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 چكيده 
يافتـن   با ورود به هزاره سوم، خاورميانه در حال گذار به نظم جديد سياسي امنيتي است كه براي دست

اي امنيـتي،     اي براي تثبيت نقـشه  به تعادل در اين فضاي موازنه تهديد، هريك از بازيگران مهم منطقه
در اين پژوهش، نگارنده بر ايـن بـاور اسـت كـه بـا تحـول در             .  سياسي و اقتصادي خود تلاش دارند

هاي ثبات و امنيت خاورميانه و با خروج نيروهاي نظامي ايالات متحده از عراق، اين كـشور         بندي شكل
دهنـده راهـبردي پيـدا        دهنده ديپلماتيك خارج را داشت، نقش جديدي به نام موازنه   كه نقش موازنه

 . باشد ها و كاركردهاي اين راهبرد تهديدزا مي نموده است كه هدف اصلي اين پژوهش درك شاخص

 امنيت خاورميانه، سياست خارجي ايالات متحده، راهبرد تهديدزا، عراق نو، ايران: واژگان كليدي

الملل از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران و پژوهشگر مهمان در پژوهشكده  دكتراي روابط بين *
 مطالعات استراتژيك خاورميانه

 .١ ـ ٢۵ ص ، ص1393 سال پانزدهم، شماره چهارم، پاييز شناسي،   ـاسراييل آمريكاشناسي: اي فصلنامه مطالعات منطقه

  شناسی   اسراييل   ـ آمريكاشناسی 
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 مقدمه
جانبـه در     گر يك دگرگوني كيفي و همـه      ويكم و ورود به هزاره سوم، ملاحظه با آغاز قرن بيست

اي ايـالات متحـده       نگرش ايالات متحده آمريكا به خاورميانه و به بياني ديگـر سياسـت خاورميانـه           
نظـري در عرصـه نظـام         نـدرت صـاحب     ها و راهبردهايي كه تنها يك دهه قبل، به   هستيم؛ سياست

آمريكـا كـه در نيمـه دوم قـرن بيـستم، محوريـت              .  شمرد  پذير و متصور مي   الملل آنها را امكان بين
اي خود در خاورميانه را بر تداوم ساختارهاي سنتي و بومي منطقه در راستاي حفظ     سياست منطقه

توازن بين دو قدرت رقيب و تثبيت ثبات داخلي كشورهاي منطقـه قـرار داده بـود و در حقيقـت،                  
بخشيد   گرايي تدافعي، ساختار اجرايي سياست خارجي ايالات متحده در خاورميانه را حيات مي    واقع

بخش فلسفي رهبران و مردم آمريكا نسبت بـه ايـن منطقـه             كاري، هستي و منطق فلسفي محافظه
 . روست بود، امروز با فضاي ذهني، معيارهاي ارزشي و توجهات ساختاري بسيار متمايزي روبه

هـاي ثبـات و امنيـت         بنـدي   در اين پژوهش، نگارنده بر اين باور اسـت كـه تحـول در شـكل          
هاي قبل داشـته      تري نسبت به دهه  هاي پرمخاطره خاورميانه پس از پايان جنگ سرد، آثار و نشانه

، جنگ خونين ديگري در عراق سازماندهي شد و عـراق بـه تـصرف آمريكـا           2003 در سال . است
دهنده ديپلماتيك خـارج    ايالات متحده از نقش موازنه.  ادامه يافته است 2012 درآمد كه آثار آن تا 

هـاي پـژوهش حاضـر        بر اساس يافته  .  دهنده راهبردي پيدا نمود    شد و نقش جديدي به نام موازنه
. نقش و كاركردي ايالات متحده در خاورميانه پس از جنگ سرد مورد توجه قـرار گرفـت        شاخصه

اگرچـه  .  در دوران جرج دبليو بوش، مقابله با كشورهايي مثل عراق در دستور كار قرار گرفتـه بـود         
هاي تهديد براي امنيت و منافع ملـي آمريكـا بودنـد، امـا چنيـن            عنوان نشانه ايران و سوريه نيز به

فرآيندي به نتيجه مطلوب براي رويارويي چندجانبـه در خاورميانـه منجـر نـشد و جنـگ عـراق                
باراك اوباما از الگوي بـوش پـدر بـراي ايجـاد ثبـات و               .  اي داشت   كننده منطقه  ثبات پيامدهاي بي

هميـن دليـل      گرايي تدافعي واقف بود و به   هاي واقع اوباما به سنت.  امنيت در خاورميانه بهره گرفت
موضوع موازنه تهديد را در راهبرد خود قرار داد كه اين موازنه تهديد نماد مقابله عربـستان و مـصر     

گرايي تدافعي تبيين نمود كـه        توان در قالب نوواقع   رويكرد اوباما را مي. در مقابل ايران و سوريه بود
هـاي راهـبردي را در قالـب          نخست آنكه هرگونه اقدام نظامي و محدوديت     :  داراي دو ويژگي است
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. دهـد   كند؛ و دوم آنكه كشورها را در فضاي همراهي يا الحاق، قرار مـي     گرايي تنظيم مي چندجانبه
توانـد در زمينـه حفـظ امنيـت و ثبـات منطقـه                طور قطع هيچ كشوري به انـدازه ايـران نمـي         به
هـاي    مردان و استراتژيـست  خصوص عراق نقش حساس و مهمي داشته باشد؛ واقعيتي كه دولت به

 . آمريكايي به آن كاملا اذعان داشته و دارند
اي آن ضمن اينكه اهميت ايران را در نظام       مسائل ايران از جمله ژئوپليتيك حساس و برنامه هسته

پذيري ملـي و امنيـتي ايـران          دهند، به همان اندازه بر تهديدها و آسيب   اي و جهاني افزايش مي منطقه
اي است كه بـه رقابـت، تعامـل و           اي متغير وابسته رسد خود مولفه تعادل منطقه نظر مي افزايند و به مي

اـيي از     هدف از  اين پژوهش تجزيه و تحليـل جلـوه    . تعادل ميان ايران و ايالات متحده معطوف است ه
اـدل   كنشگري راهبردي آمريكا در منطقه خاورميانه در راستاي چندجانبه گرايي راهبردي و بازسازي تع

 . خاورميانه است اي از طريق شناسايي راهبرد تهديدزاي ايالات متحده آمريكا در منطقه

 خاورميانه

طور سنتي شامل كشورهاي مسلمان عـرب، ايـران، تركيـه، افغانـستان و                منطقه خاورميانه به
بـاري  .  يابـد   شود و تا افغانستان ادامـه مـي         باشد كه از ليبي در شمال افريقا شروع مي پاكستان مي

بوزان معتقد است كه كشورهاي قبرس، سودان و شاخ افريقا جزو خاورميانه نيستند و افغانستان و      
برخي نـيز در تعييـن محـدوده ايـن          .  تركيه نيز حائل بين خاورميانه و جنوب آسيا و اروپا هستند  

طور مستقيم درگير مناقـشات چهارگانـه مهـم؛ يعنـي             كنند كه به    منطقه كشورهايي را لحاظ مي
 . فارس، حوزه درياي خزر و جنوب آسيا باشند مناقشه اعراب و رژيم صهيونيستي، مناقشه خليج

اي گـسترده كـه         منطقـه «:  كنـد   فرهنگ جغرافيايي وبستر خاورميانه را چنيـن تعريـف مـي          
دربردارنده كشورهاي جنوب آسيا و شمال افريقاست كه در گذشته شـامل افغانـستان، پاكـستان،       

: كنـد   تـري ارايـه مـي       المعارف جديد بريتانيا تعريـف جـامع        دائره  .»شده است   هند و برمه نيز مي  
خاورميانه سرزميني است كه در اطراف سواحل جنوبي و شرقي درياي مديترانه كشيده شـده و         «

در مجمـوع     ».يابـد   جزيره عربستان و ايران و گاهي نيز تا فراتر از آن امتداد مـي           از مراكش تا شبه
شود، خاورميانه مفهومـي نيـست كـه ريـشه در جغرافيـاي               طبق تعاريفي كه از اين منطقه مي بر
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جوار همچـون    طور روشن اين منطقه را از ديگر مناطق هم مرزهاي طبيعي به.  فيزيكي داشته باشد
 .                                                                        كند آفريقا و آسياي مركزي جدا نمي

توان چنين ادعا كرد كـه      در هر حال با توجه به تعاريفي كه از محدوده خاورميانه ذكر شد، مي
اي از چنـد منطقـه          شـود، در حقيقـت مجموعـه        آن بخش از جهان كه خاورميانـه خوانـده مـي          

ژئوپليتيك جداگانه و متمايز مانند خليج فارس، شامات، مغرب يا آفريقاي شمالي و غيره است كه        
هـاي محيطـي خـود يـك منطقـه            هاي موجـود در پديـده       ها و همگني    دليل هماهنگي  هريك به

 )18 ـ19 ، 1381 بيننديجك، . (مشخص و مستقل از ديگر مناطق است
هاي ويرانگـر رنـج       هاي طولاني از تنش، كشمكش و رقابت   اي است كه مدت خاورميانه منطقه

اين منطقه در واقع به يك سازوكار بومي و متحد نياز دارد كه بتواند ثبات و امنيتي پايـدار      .  برد مي
نيازي به گفتن نيست كه اين امر مستلزم حضور فعال تمام كـشورهاي منطقـه و          .  وجود آورد را به

. باشـد   خصوص ايـالات متحـده آمريكـا مـي         همچنين نقش مناسب كشورهاي خارج از منطقه، به
هـاي    خاورميانه تنها منطقه جهان است كه فقدان سازوكاري فراگير براي ارتقاي امنيت و همكاري 

 . اي را در آن شاهديم منطقه
طـور كلـي بـر محـور          ـ امنيـتي خاورميانـه بـه        هاي منتقد به مناقشات سياسي  تمامي ديدگاه

هـاي راهـبردي      مداران منطقه و تضاد و تنـاقض     هاي فكري سياست ناهماهنگي موجود ميان قالب
ايـن وجـوه تـضاد      .  باشـد   خصوص ايران و عربستان مي     ميان منافع ملي بازيگران موثر و كنشگر به

هـايي همچـون سـاخت        ميان ايران و همسايگان و همچنين ايران و عربستان در منطقه، در زمينه
هاي حكومتي متفاوت در مورد      هاي فرهنگي، اجتماعي و مذهب، سيستم قدرت و سياست، شكاف

اي و در نهايـت نـوع روابـط بـا             هاي نـاامني در سـطح ملـي و منطقـه          تهديدهاي امنيتي و ريشه
از .  باشـد   خصوص آمريكـا و مـيزان حـضور ايـن كـشور در منطقـه مـي                  هاي بزگ غربي به  قدرت
هاي گذشته، نگرش متفاوت در جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي          هاي مختلف طي دهه ديدگاه

اي و برقـراري      هـاي منطقـه     نوعي مانع جدي در تقويت ائتـلاف        خصوص جهان  عرب به منطقه به
ها   دليل ساختاري بودن اين ويژگي      تعادلي كه منجر به ثبات و امنيت گردد، تبديل شده است و به  

 )43 ، 1383 خليلي، . (اين مساله در آينده نيز ادامه خواهد داشت
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ـ امنيتي اسـت كـه        سپتامبر در حال گذار به نظم جديد سياسي       11 خاورميانه بعد از حوادث 
اي تـلاش     يابي به تعادل در اين فضاي موازنه تهديد، هريك از بـازيگران مهـم منطقـه            براي دست

ايـران نـيز يـك قـدرت نوظهـور          .  ـ امنيتي و اقتصادي خود دارنـد        هاي سياسي  براي تثبيت نقش
اي آن    هـاي هـسته     مسائل ايران از جمله ژئوپليتيـك حـساس و برنامـه          .  اي و جهاني است منطقه

ضمن اينكه اهميت ايران را در برقراري ثبات و امنيت در عراق و امروز نـيز در سـوريه در سـطوح        
پذيري ملي    دهند، به همان اندازه بر تهديدها و آسيب      اي و جهاني افزايش مي تر، نظام منطقه كلان

 . افزايند و امنيتي ايران مي
با تاكيـد بـر     (با ورود به هزاره سوم، مداخلات ايالات متحده در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ    

هـاي اقتـصادي، فرهنگـي و         سازي و تحقق و دفاع از حقوق بـشر و تقويـت زيرسـاخت           دموكراتيزه
دنبال حركت به سوي مدرنيته، دموكراسـي، انتخابـات آزاد و            مدت، به  در يك دوره طولاني )  امنيتي

هاي اقتدارگرا در سطح ملي و در نتيجه ايجاد فضاي مبتني بر امنيت و ثبات بيـشتر         سرنگوني رژيم
اي مطرح شد تا تامين امنيت و ثبات منطقـه خاورميانـه بـا عنايـت بـه همكـاري               در سطح منطقه

گري آمريكا، همراه     كشورهاي منطقه با ايالات متحده، ايجاد موازنه قدرت درون سيستمي با مداخله  
گونه كه    پذير گردد، ولي همان     مداري، اقتصادي و اجتماعي امكان   هاي حكومت با اصلاحات در حوزه

دسـتانه    گرايي و جنگ پيـش     دهد، مداخله وضعيت فعلي و ناآرام سوريه، عراق و افغانستان نشان مي
آمريكا در منطقه خاورميانه با تاكيد بر عراق منجر به تشديد مناقشات هويتي، اجتماعي و سياسـي           

آورد و در زمان خـروج آمريكـا از       ثباتي و ناامني را فراهم مي هاي قومي در منطقه گرديده و بي گروه
 .عراق، چنين تضادهايي ادامه خواهد داشت

 تحليل گفتمان در راهبرد تهديدزا

در هر دوران   .  شود  هاي اثرگذار در الگوهاي رفتاري كشورها محسوب مي     گفتمان يكي از نشانه
يابد كه تاثير خـود را بـر رفتـار سياسـت خـارجي و                هاي گفتماني ظهور مي شكل خاصي از قالب

هايي از ساختار حكومتي پيونـد داد و       توان با نشانه هاي گفتماني را مي قالب.  گذارد جا مي داخلي به
اگـر سياسـت خارجـي      .  هاي گفتماني رابطه ايجاد نمود      از اين طريق بين سياست خارجي و قالب  
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سـازي در قالـب       هـايي از قـدرت      شكلي از الگوي قدرت باشد، در حوزه سياست خارجي نيز نشانه    
تـوان الگوهـاي متنوعـي از رفتـار سياسـي و              از طريق تحليل گفتماني مي   . يابد گفتمان ظهور مي

اگر سياست هويت مبناي تفاوت رفتار كشورها و بازيگران تلقـي شـود، در      .  كار گرفت المللي به بين
اي از ادراكـات،      توان گفتمان را فراتر از فضاي ادراكي تلقي نمـود و آن را مجموعـه               آن شرايط مي

بـر اسـاس    (Milliken,1999, 46) .  المللي دانست   سازي در سطح بين     احساس عمومي و هويت 
. گـيرد   هاي گفتماني، الگوهاي رفتار در سياست خـارجي شـكل مـي          هاي هويتي و چارچوب قالب

معنـاي    توان گفتمان را بـه      دهند و مي    بنابراين كشورها در قالب گفتماني به سياست خود معنا مي
هاي شناخت دانست كه معنا از طريـق آن توليـد، تثبيـت، تجربـه و                   فرآيندهاي اجتماعي و نظام 

ميـدان  .  سـازند   پـذير مـي     ها هستند كه امور را بهنجار، طبيعي و امكـان     گفتمان. شوند متحول مي
. نماينـد   هـاي اجتمـاعي را توليـد مـي          ها و ظرفيـت     كنند و هويت    هاي مماس را تعريف مي كنش

هـاي خاصـي از موجوديـت در جهـان و عمـل در آن را                   ها مولد هستند، آنها راه      بنابراين گفتمان 
هاي ديگر كنش و هويـت را حـذف         دهند كه راه كنند و به يك رژيم حقيقت شكل مي معنادار مي

كننده ابژه و سوژه هستند و هر گفتمان مبتني بر بسياري       ها تاسيس طور كلي گفتمان به.  كنند مي
هـاي    تـوان ابـژه     در سياست خارجي آمريكا مـي       (Lauclau, 1991, 53-57).  باشد  از نمادها مي 

در گفتمـان سياسـت     .  انـد   هاي گفتماني پديد آمـده   مختلفي را مد نظر قرار داد كه بر مبناي قالب
توانـد    هايي از قالب قواعد ادراكي رهبران سياسي وجود دارد كه اين قواعد مي   خارجي آمريكا نشانه

عنوان تروريـسم و بنيـادگرايي اسـلامي مـورد توجـه              آنچه به .  در چارچوب ايدئولوژي شكل گيرد  
بنابراين آمريكا توانست   .  توان انعكاس قواعد ايدئولوژيك دانست      گيرد را مي  كاران قرار مي نومحافظه

در ايـن   .  ايجـاد نمايـد   »  ديگـران «هايي از تمايز گفتماني را بين خود و         سپتامبر نشانه 11 پس از 
بـا  .  انعكاس بنيادگرايي اسلامي دانـست    »  ديگري«شود و   آمريكا تلقي مي» خود«تمايز گفتماني 
رسد نظريه لاكـلا و       نظر مي   پردازان مختلف در زمينه تحليل گفتمان، به    نظرات نظريه بررسي نقطه

تواند در تبيين فرضيه و سوال اصلي پژوهش حاضر به ما كمـك   تر از ديگران مي موفه بهتر و جامع
بار به مفهوم هژموني در تحليل گفتمـاني اشـاره كـرد كـه در             اگرچه گرامشي براي نخستين.  كند

هاي مرتبط دارد تا با تحميل قدرت بر جامعـه از طريـق ايجـاد              هژموني، گفتمان با قدرت، ويژگي
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رضايت و شامل كردن منافع نيروهاي رقيب به برتري و تفوق نايل شود و تاكيد نمود كـه يكـي از     
هـا    است كه با اثرگذاري بر ذهن سـوژه      »  قدرت يك گفتمان«مفاهيمي كه بايد به آن اشاره كرد، 
كند و در واقع مدلول خاصـي را بـه            هاي خاص مي  ها به شيوه اقدام به توليد اجماع و تعريف نشانه

كنـد بـا ساختارشـكني دال         زمان سعي مي كند و هم چسباند وآن را هژمونيك مي دال مركزي مي
ولي گام آخـر و اصـلي       .  مركزي گفتمان رقيب مدلولش را از دانش جدا كرده و هژموني را بشكند      

بندي با توانايي ايجاد دال       عنوان يك عامل مفصل     توسط لاكلا وموف برداشته شد كه هژمرني را به
ها تثبيـت     يافته تفاوت   طورجزيي معناي اجتماعي را در نظام سازمان  كنند كه به مركزي تعريف مي

 . نمايد بندي مي كند و نظام گفتماني را توسط پروژه هژمونيك مفصل مي
نكته مهم در تحليل گفتمان ايـن اسـت كـه در تبييـن نظريـه گفتمـاني، هرگونـه تغيـير و                     

هـا تـلاش      عبـارتي، سـوژه     بـه .  ها توضـيح داد     توان بر اساس تحولات دايمي سوژه      دگرگوني را مي
كنند شكل خاصي از تمايز را بين خود و ديگران ايجاد نمايند و در هر زمان، هـر جامعـه و در             مي

دهنـد و     هاي متعـددي هـستند كـه  فرهنـگ جامعـه را تـشكيل مـي                   سطوح مختلف، گفتمان  
در نتيجـه بـر منافـع       .  كننـد   هاي خـود را عرضـه مـي         تحليلگران با تكيه بر اين فرهنگ، سياست   

 ) 59 ، 1386 مشيرزاده، . (سازد پذير مي كنند كه ساخت اجتماعي نويني را امكان فرهنگي تكيه مي
ترين مشكل فرآوري آمريكـا را در ورود بـه هـزاره              هانتينگتون با مطالعاتي كه انجام داد، مهم      

انجـام هـر    «:  گويـد   وي مي .  هايي از فقدان هويت مورد تحليل قرار داده است        سوم بر اساس نشانه
سـازي بـراي سـاختار        وي درصـدد هويـت    .  »گـيرد   اي بر اساس وجود ديگري شكل مي      مجموعه

تريـن    رو وي اصـلي     شود، از ايـن     از آنجا كه هويت بر مبناي ديگري تعريف مي   . سياسي آمريكا بود
و از ايـن    )  Hantington,1993, 181(گرايي دانـسته اسـت        ضرورت امنيت ملي آمريكا را تقابل     

سازي بود؛ چراكه از نظـر وي آمريكـا بيـش از              ها در اصل نوعي هويت   منظر تئوري برخورد تمدن
آمريكـا طـي    .  المللي است   اغلب كشورها، نيازمند يك طرف مقابل براي حفظ هويت در سطح بين  

نوعـي دگرسـازي      در قالب چند مفهوم بنيادين كه در پيوند با يكديگر قرار گرفتند، به        1990 دهه 
سازي پس از جنگ سرد آمريكـا       توانست بنيان هويت جديد دست زد كه هرچند مبهم بود، اما مي

هاي كشتار جمعي كـه در واقـع اركـان            اين مفاهيم تروريسم، دولت سركش و اشاعه سلاح     .  باشد
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طـور كلـي تهديـدات و        به.  باشد دهند، مي اصلي تهديد را براي آمريكا پس از جنگ سرد شكل مي
كـاران،    رو به اعتقاد نومحافظه   از اين. كنند ماهيت آن نقش اساسي در راهبرد كلان آمريكا بازي مي

هاي اجتماعي قرار گرفته و بر اساس نوع تهديـد، هويـت      تهديدات شناسايي شده مورد توجه گروه
كاران هويت ملي آمريكا را بر مقابله بـا تهديـدات دوران پـس از           نومحافظه.  شود جديدي ايجاد مي

كاران تلاش نمودند تا فضاي مبتني بـر          با فروپاشي شوروي نومحافظه  .  كنند جنگ سرد تبيين مي
توانـست دشـمن جديـدي را         سازي مي   وجود آورند و هويت     آميز را به سازي دشمن مخاطره تصوير

اي مؤثرتـري در نظـام باورهـا          گونـه  معرفي نمايد؛ دشمني كه ماهيت ايدئولوژيك داشته باشد و به
اي   بنابراين مفاهيم دولت سركش و تروريسم، هويـت يـا سـوژه           )  19 ،  1390 متقي،  . (تثبيت شود

سپتامبر تروريسم را به مركز ثقل سياسـت خـارجي آمريكـا          11 براي امنيت ملي آمريكا تعريف و 
سـپتامبر بـر      11 يكي از اثـرات     .  باشد  ساز سياست خارجي آمريكا مي      نوعي هويت   تبديل كرد و به

يكـي از   .  المللي وارد كردن گفتمان هويت و امنيتي شدن آن در سراسر جهـان اسـت              محيط بين
باشـد كـه      گرايـي مـي     سپتامبر، نوعي ايدئولوژيك 11 هاي هويتي به سياست آمريكا پس از  نگرش

تنها هويـت كـشورهاي       در حقيقت، نه  . گيرد طرح محور شرارت بوش نيز در اين چارچوب قرار مي
حتي گفتمان تغيير رژيم يـك گفتمـان    .  كند مشخصي را امنيتي، بلكه منازعه را نيز ايدئولوژي مي

باشد و هويت خـاص برخـي از          هويتي در خصوص ماهيت تهديدزاي برخي كشورهاي منطقه مي   
در واقـع مطـرح     )  52 ،  1382 سجادپور، . (گيرند ها را تروريسم و لزوم تغيير آن را در پيش مي نظام

يافتن بـه يـك       عنوان يك تهديد، تلاشي براي دست     شدن دولت سركش در قالب محور شرارت به
ها در چارچوب گفتمان تروريـسم و حمايـت از آن تعريـف               بينش نوين راهبردي بود و اين دولت   

 . هاي كشتار جمعي قرار گرفتند هاي سلاح شدند و سپس در پيوند با اشاعه مي
ترتيب مبارزه با تروريسم، خاورميانه را مركز ثقل سياست خارجي آمريكا در هـزاره سـوم     بدين

مداران آمريكا از جاذبه بيشتري براي حضور برخوردار ساخته اسـت؛ كـه             قرار داده و براي سياست
شـدت در     هاي حاكم بر منطقه به      ارزش.  باشد  اين در واقع ماهيت حيات ارزشي در اين منطقه مي  

روي   بـدين .  شـوند   هاي مورد نظر آمريكا كه متناسب با منافع او هستند، قلمـداد مـي      تعارض با ارزش
ها يك دگرگوني بنيادي را در ساختارهاي فكري و ارزشي در قالب طرح خاورميانـه بـزرگ           آمريكايي
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اـس         ضروري مي يابند؛ طرحي كه با همه اجزاي آن يعني تلاش براي ايجاد ثبات در خاورميانه بـر اس
هاي سياسي    ها و شكل دادن مجدد به كشورهاي منطقه بر اساس تبديل نظام    تحكيم و تثبيت ارزش

تـوان    مـي .  هاي غرب هماهنگي داشـته باشـد    هايي مبتني بر عناصر جامعه مدني با ارزش به حكومت
و ليبراليسم را   )  امنيت ملي (هاي اصلي سياست خارجي آمريكا و تروريسم     پيوند ميان عناصر گفتمان

اـرچوب ارزش        .  ديد و آن را بخشي ديگر از گفتمان نظم ليبرال دانست        اـي    اين نظـم ليـبرال در چ ه
اـرچوب     نظم در صحنه بين.  شود آمريكايي و در قالب گفتمان مبارزه با تروريسم پياده مي المللي در چ

اـم بيـن            مضامين هنجاري، ارزشي و ايدئولوژيك شـكل مـي         اـزيگران برتـر نظ المللـي كـه      گـيرد و ب
الملل به ضرورت     همين روي نظم بين     به.  هاي متمايز و متفاوت دارند دهنده نظم هستند، هويت شكل

بردن به رفتار بيروني توجه را معطوف بـه       بازيگران براي پي.  هاي هويتي كشور برتر است بازتاب ارزش
اـ را در        كنند كه هويـت هـم    عملكردهاي سياسي داخلي مي ها و هنجارهاي حاكم بر ارزش اـن آنه تاي

الملل بـر     بازيگران برتر نظام بين     )Sounders, 2006, 23-53(.  دهد  المللي سامان مي سيستم بين
رفتـار  .  هـا و هويـت آنهاسـت       المللي بازيگران تا حدود وسيعي متأثر از ايده اين باورند كه رفتار بين

المللي بازتاب فرآيند يادگيري اجتماعي است، پس اگـر بتـوان محيـط اجتمـاعي مبتـني بـر              بين
هـاي ليـبرال نـيز منجـر بـه            وجود آورد، رفتارها هم همـسو و اشـاعه ارزش           هاي يكسان به  ارزش
بنابراين بازيگران مطـرح    .  المللي خواهد شد    هاي بين گيري سياست پارچگي بستر ارزشي شكل يك

گـذار    هاي آن را اساس و پايه       كنند هويت داخلي خود را جلوه جهاني دهند و مؤلفه  نظام سعي مي
رو فروپاشي نظم دوقطبـي     از اين.  يابد ومرج حيات مي نظمي كنند كه به ضرورت براي كنترل هرج

سـازي    ها كرد كه به جهـاني      سپتامبر، اين فرصت را نصيب آمريكايي 11 خصوص بعد از حوادث  به
هـاي    ها با تمامي ارزش     عبارتي راه و رسم زندگي آمريكايي      دهنده هويت خود و به هاي شكل مقوله

هـاي    رو آمريكاييان در پي گـسترش و نهادينـه كـردن ارزش          از اين. آن در صحنه جهاني بپردازند
. يابنـد   دانند، ضـروري مـي    هاي خود مي خود هستند و مبارزه با تروريسم را كه در تعارض با ارزش

هايي هستند كه سياسـت       شمول ارزش   منظور در چارچوب مهندسي اجتماعي، در پي جهان   بدين
دهد و در اين مـورد، دموكراسـي را       گسترش دادن ساختارها و نهادهاي دموكراتيك را تشكيل مي

تنها چارچوب مناسب براي اداره جامعه و تامين منافع آن و مهندسي اجتماعي را تنها راه مبـارزه           
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. داننـد   سـاز غـرب اسـت، مـي         هـاي مدرنيتـه كـه هويـت         با تروريسم و مشروعيت دادن به ارزش  
. كننـد   ترتيب، آنان هرجا امكان داشته باشد دموكراسي را هرچه بيشتر تشويق و تـرويج مـي        بدين

بنابراين آمريكاييان از طريق فرآيند دموكراتيزه كردن در خاورميانه درصدد مـشروعيت بخـشيدن        
ليبراليسم هستند تا مدل غربي تكرار گردد و براي حيات بخشيدن گفتمان، ليبراليـسم، ضـرورت         

آنان در چارچوب فرضيه صلح دموكراتيـك،      .  اوليه استقرار دموكراسي و نهادهاي دموكراتيك است
هـاي بيـشتري بـراي مديريـت          بر اين باورند هرچه نقاط اتصال بين بازيگران متعددتر باشد، كانال 

هاي فراوان اثرگذار     معناي ايجاد كانال    دموكراسي به .  آميز وجود دارد تعارضات از طريق غيرخشونت
هاي متفاوت با نيازهاي متمايز و در عيـن حـال          بر شكل گرفتن ماهيت تعاملات داخلي بين گروه

راهبرد آنان در خاورميانه اين است كه اگـر      .  اثرگذار بر شكل دادن به هويت سياست خارجي است
سـو و     هـاي هـم     انـدازهاي واحـد، ارزش      دموكراسي در خاورميانه تحقق يابد، به لحاظ اينكه چشم  

وجـود خواهـد آمـد، منازعـات بيـن بـازيگران              الگوهاي يكسان در بين رهبران و مردم كشورها به  
در چـارچوب ايـن     .  گرايي به خشكي خواهد گراييـد     هاي افراط منطقه مديريت خواهد شد و ريشه

يابد كه زباني واحد      منظومه فكري، به باور آمريكاييان، مذموم دانستن تروريسم هنگامي حيات مي    
كـار    عنوان هويت اين كشورها با تعارضات مشابه از واقعيات بـه          ها و هنجارهاي مشترك به و ارزش

بنـابراين آمريكـا درصـدد      .  آيـد   وجود مـي    گرفته شود، و اين تنها در بستر حاكميت دموكراسي به    
هاي ليبرال از دموكراسي تا بازار آزاد اسـت و          ها در منطقه با توجه به ارزش متقارب ساختن هويت

هـاي    شدت تنيده در باورهاي متفـاوت و نگـرش     هاي به هاي ليبرال به سرزمين در راه اشاعه ارزش
سياست دموكراتـيزه   )  65 ،  1386 دهشيار،  . (داند  متعارض آمريكا، مبارزه با تروريسم را ضروري مي 

ها و هنجارهـاي حـاكم بـر منطقـه بـراي مـدت مديـدي                  كردن آمريكا با توجه به خصلت ارزش   
وجود خواهد آورد و اين بدان معني است كه آمريكا بـراي تاميـن          ثباتي سياسي را در منطقه به بي

منافع ملي و از بين بردن خطرات كه متوجه ارزش و هنجارهاي آنان اسـت، سياسـت مهندسـي               
رسد كه گرچه مقاومت وسـيع در       نظر مي كند و اين طبيعي به هويتي مردم خاورميانه را دنبال مي

گـري كنـد، ولـي       بين مردم در خصوص تلاش آمريكا براي دگرگون كردن هنجارهاي حاكم جلوه
هـاي    استبداد و ديكتاتوري رهبران خاورميانه كه اسباب فقر، بيكاري جوانان، محدوديت در آزادي        
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هـاي    فردي و اجتماعي اعتراضات مردمي خاورميانه را فراهم آورد، منجر به اعتراضـات و جنبـش             
اكنـون در سـوريه       داخلي در كشورهايي همچون مصر، يمن، عربستان، ليبي، سودان، بحرين و هم  

هـا، مطالبـه آزادي بيـان و آزادي           در جهت تقويت نهادهـاي اجتمـاعي، انتخابـات آزاد، رفرانـدوم        
اين خـود نوعـي از كـاربرد تحليـل گفتمـان در             .  هاي ليبرال شود    مطبوعات با الگوگيري از ارزش  

هـا در جهـت ارتقـا و حفـظ            سازي و در نتيجه بازافريني نـرم        سازي و ارزش  هنجارسازي، فرهنگ
 .      هاي ايالات متحده است اهداف و ارزش

سـپتامبر زمينـه معنـايي لازم را بـراي تغيـير در                11 بنابراين، چنانچه بيـان شـد، حـوادث         
هـاي سياسـت خـارجي آمريكـا پديـد آورد و پـس از آن زمينـه معنـايي پيونـد ميـان                           گفتمان
در بيـن   .  وجـود آمـد     دهنده بـه هويـت سياسـت خـارجي آمريكـا بـه            هاي بنيادين شكل گفتمان
تـوان از     هاي موجود در سياست خارجي، گفتمان تروريسم در قالـب امنيـت ملـي را مـي          گفتمان

اي دانست كه رهبران آمريكـا بـا تكيـه بـر آن توانـستند             هاي جعبه ابزار گفتماني مؤثرترين بخش
سپتامبر فرصت را فراهم ساخت تا گفتمـان تروريـسم         11 تغيير در سياست آمريكا را برسانند، اما 

توان سياسـت خـارجي مبتنـي         تفوق يابد و در پيوند با گفتمان ليبراليسم قرار گيرد و به آنچه مي
سپتامبر با برسـاختن تروريـسم        11 بنابراين آمريكاييان پس از     .  نظم ليبرال دانست، شكل دهد بر
عنوان ديگري در قالب حمله به عراق، در جهت نخستين آماج سياسـت جديـد خـود در قالـب            به

هاي فرهنگي و ارزشي در منطقه در قالـب     اي از حركت خاورميانه بزرگ قدم برداشته و با مجموعه
عبارتي، نوعي مهندسي اجتماعي يا هويتي گسترده توسـط           به.  اشاعه ليبراليسم عمل خواهد نمود 

هاي خاص خود در منطقه و مقابله با برخـي از         واشنگتن در مورد چگونگي ايجاد هنجارها و ارزش
گرايـي    ها دنبال خواهد شد و اين در نهايت از منظر امنيتي، تقابل گفتمان بنيـاد          هنجارها و ارزش

اسلامي و ديكتاتوري برخي كشورهاي عرب مثل مصر يا سوريه را بـا گفتمـان ليبراليـسم ايـالات        
با برجـسته شـدن     .  دنبال خواهد داشت    ثباتي سياسي ـ امنيتي منطقه را به      متحده و در نتيجه بي

كـاري نـو را در        گرايـي تـدافعي راه      اين تقابل، باراك اوباما با تكيه بر راهبرد تهديدزا در قالب واقـع    
 . مقابله با بحران خاورميانه در نظر گرفت
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 هاي راهبرد تهديدزاي ايالات متحده آمريكا در خاورميانه نشانه
با توجه به فضاي راهبردي و فضاي رواني است كه بازيگران بايد الگوهاي امنيتي را در راستاي      

هـا و     اي مطلـوب اسـت كـه كاسـتي          آن الگو و يا رهنامـه امنيـتي       . تحقق منافع ملي شكل دهند
اگر هدف ايجـاد بـستر امنيـتي ضـروري بـراي          .  ها را در تمامي اشكال آن در نظر بگيرد توانمندي

شكل دادن فضاي مناسب در راستاي تعريف منسجم از منافع ملي است، پس رهنامه امنيتي بايد        
ها   در بطن كاهش كاستي   .  ها را برجسته سازد     ها را ناملموس و توانمندي براي اين باشد كه كاستي

رهنامه امنيتي در رابطه بـا ايجـاد        .  كنند  هاست كه منافع فرصت تجلي پيدا مي و تقويت توانمندي
هـا در هـر       ها و برجـستگي     توازن بين كيفيت فضاي راهبردي و فضاي رواني از طريق درك ضعف

 . گيرد حيطه شكل مي دو
عنـوان مولفـه فـضاي        هـاي نظـامي بـه       با توجه به ضرورت شكل دادن به توازن بيـن ظرفيـت      

عنوان مولفه فضاي روانـي اسـت كـه نـوع             هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي به راهبردي، و ظرفيت
ها هستند كه بايـد رهنامـه را ماهيـت دهنـد و خواسـت             كيفيت ظرفيت.  شود رهنامه مشخص مي

كـه متناسـب بـا        در صـورتي  .  ها باشـد   رهبران به ضرورت بايستي تحت تاثير و تابع كيفيت ظرفيت
هـا    تـرين هزينـه     هاي فضاي رواني و راهبردي اين نگاه حاكم است كه منافع ملي با معقـول      خصلت

مبنـاي جـاري تـداوم       ها بـر    ها و سياست    مشي اند، طبيعي است كه ضرورت دارد خط ممكن گشته
حفظ «ترين ضريب امنيتي برخاسته از تدوين و اجراي رهنامه امنيتي          در اين شرايط مطلوب.  يابند

آوردها، هر زمان ايـن احـساس وجـود           هاي منابع و دست  با توجه به توانمندي.  است»  وضع موجود
گـيري رهنامـه امنيتـي        ها و امكانات است، ضرورت پـي     اي بين هزينه داشته باشد كه تناسب بهينه

وجود آيد كـه ظرفيـت داخلـي در           هر زمان اين درك به    .  حفظ وضع موجود غيرقابل اجتناب است 
گوي نيازهاي برخاسته از منافع ملي نيـستند و هماهنگـي        رابطه با فرهنگ، سياست و اقتصاد پاسخ

هـاي    پـذيري   محو آسيب «بين اهداف و كيفيت حيات داخلي وجود ندارد، به وضوح رهنامه امنيتي 
آمـدهاي بيرونـي دارد،       با توجه به اين مساله كه ضعف داخلي پـي        .  را بايد درپيش گرفت»  خارجي

هاي داخلي در مرحله      ها و كاستي    اي جز اين نيست كه براي عملياتي كردن منافع ملي، ضعف چاره
توان به بزرگي خارجي دست يافت؛ چـرا كـه         از مسير ضعف داخلي نمي.  اول مورد توجه قرار گيرند
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المللـي بـازيگران بازتـاب        جايگاه بيـن  .  بزرگي در صحنه جهاني نيازمند بستر داخلي متناسب است       
كيفيت حيات داخلي است و بدين روي است كه اگر اين نگاه شكل بگيرد كه فضاي رواني، مطلوب      
است، بازيگر از پرستيژ مبتني بر اقتدار داخلي محروم گشته و مجبور به اعطاي امتيازات ناخواسته و    

ايـن امكـان نـيز هـست كـه          .  در تعارض با منافع ملي در راستاي تداوم حكومت قرار خواهد گرفت  
هاي نظامـي     كشور در صحنه در رابطه با دشمنان و يا بازيگران متعارض، متوجه گردد كه توانمندي   

هاي داخلي به نحو احسن استفاده كـرد؛          گونه نيستند كه اين اجازه را بدهند كه بتوان از ظرفيت آن
در شرايطي از اين دست، اين ضـرورت     .  پذير بودن در برابر تهاجم وجود دارد چرا كه احساس آسيب

رسـد در فـضاي       نظر مي  متوسل شد كه به»  پذيري خارجي محو آسيب«است كه به الگوي امنيتي 
جـاي خـود را بـه         »حفظ وضـع موجـود    «الملل الگوي امنيت مبتني بر    موجود حاكم بر نظام بين

ها   اين الگو در چارچوب ائتلاف    )www. guardian. co(. داده است »پذيري خارجي محو آسيب«
گيرد و يا با ايجاد شرايط مناسـب بـراي شـكل دادن بـه             هاي نظامي انجام مي و يا الحاق به اتحاديه

 . باشد جانبه بازيگر و يا بازيگران متعارض مي مذاكرات همه
قدرت برنده يا برتر، در دو فضاي رواني و راهبردي با توجه به محوريت منـافع ملـي خـود در         

در فـضاي روانـي،     .  هاي خاصـي وجـود دارد       كند كه در هر فضا مولفه  الملل فعاليت مي صحنه بين
هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي حـايز اهميـت اسـت و در فـضاي راهـبردي، فنـاوري                پتانسيل

هـايي از خـارج ايـن         در هر مقطع زماني مولفه  .  هاي كشتارجمعي و منازعات امنيتي نظامي، سلاح
يابند و تعادل و توازن موجود را كه منجـر بـه ثبـات و امنيـت بـود، برهـم               هرم به داخل ورود مي

گرايي افراطي، بحران موجـود در     هاي تهاجمي آن عليه اسلام زنند؛ كه اينجا اسراييل و سياست مي
خصوص خاورميانـه و شـمال آفريقـا،         عراق، سلسله عمليات تروريستي در مناطق بحراني جهان به

در .  باشـند   اي براي امنيت منطقه مورد نظـر مـي      عنوان تهديدي هسته هاي عربي و ايران به انقلاب
پذيري خارجي دارد تا تعادل را تا مـرز ثبـات مجـدد         اين راستا قدرت برنده تصميم به محو آسيب

نخــست، از طريــق سياســت    .  پــذيرد  برقــرار كنــد كــه ايــن خــود در چنــد مرحلــه انجــام مــي          
افزاري خود جلـب      گرايي، قدرت برتر متحداني براي خود و تقويت نيروهاي نظامي و نرم   چندجانبه

حـال  .  ثباتي گشته اسـت    پردازد؛ تهديدي كه منجر به بي نمايد و سپس به شناسايي تهديد مي مي
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رسد هـدف برقـراري موازنـه         نظر مي   در اين شرايط و با در نظر گرفتن اوضاع منطقه خاورميانه، به  
بنـدي گفتمانـي      اينجاست كه مفـصل   .  تهديد و شناساندن تهديدي در مقابل تهديد موجود است       

هاي مختلف تهديـد شناسـايي شـده را تـضعيف            شود و رهبران با اتكا به گفتمان حايز اهميت مي
 . نمايند كه طبيعتا اين خود در نهايت نوعي ائتلاف را به دنبال دارد مي

اـزي كنـد و         كند كه بازيگر نقش فعال الگوي امنيتي از اين نوع، طلب مي تري در صحنه جهاني ب
اـملات          سعي را بر اين قرار دهد كه نقاط اتصال در سيستم بين المللي را از طريق گسترش حيطـه تع

اـري     .  خود افزايش دهد اـي اقتـصادي، فرهنگـي،        به همين روي است كه ضـرورت گـسترش همك ه
اـه جهانـي          گسترش تعاملات به.  يابند سياسي و نظامي اولويت مي طور مستقيم تاثير مثبـت در جايگ

اـزيگر مهاجـم         كشور خواهد داشت كه اين به شدت احتمال تهاجم خارجي را كاهش دهد؛ چرا كـه ب
 . هاي فراواني را به جهت نگاه مثبت جهاني به بازيگر مورد حمله تقبل كند آگاه خواهد بود بايد هزينه

لحاظ گستردگي تعاملات   گيري برخورد نظامي به چنين تصويري محققاً در كاهش احتمال شكل
اش در    احتمال دارد بازيگر به اين يقين برسد كه اين خطر وجود دارد كه منافع ملي       .  موثر خواهد بود

در شرايطي از اين كيفيت، بازيگر ضـروري      .  هر زمان ممكن در آينده مورد تهديد و نابودي قرار بگيرد
اين الگو يا از طريـق توسـل مـستقيم بـه قـوه           . متوسل شود» حذف منبع تهديد«يابد به الگوي  مي

اـرچوب          مندي از ابزار ديپلماتيك مي   گيرد و يا اينكه با بهره قهريه انجام مي توان منبع تهديـد را در چ
اـمي و بـه مـوازات آن            بهترين تـدبير، تقويـت تـوان      .  اثر ساخت   المللي بي   قراردادهاي بين  منـدي نظ

. پوشي از اهداف خود اسـت       هاي ديپلماتيك در جهت ترغيب منبع تهديد به چشم  گيري سياست پي
در شرايطي از اين دست، محققا بايد آن ميزان توان نظامي وجود داشته باشـد كـه در صـورت عـدم         

اـختن مفاهيـم      .  مقبوليت ابزارهاي ديپلماتيك، حذف منبع تهديد همچنان ممكن باشد       اـتي س عملي
تواند بسيار معقول و قابل    انتزاعي منافع ملي در قالب الگوي امنيتي متناسب ملزم به تحمل هزينه مي

اـب      .  كننده باشـد    شدت فراتر از منافع در اختيار و تضعيف        تقبل باشد و يا اينكه به مـيزان هزينـه بازت
اـم          .  يابند  متني است كه در چارچوب آن منافع ملي فرصت تجلي مي    اـفع ملـي بايـد در درون نظ من

اـفع ملـي در آن                 سيستم بين .  المللي عملياتي گردند بين المللي است كه سرحدات و قلمروي كـه من
 )defense. aol. com(. كند يابند را مشخص و معين مي امكان تحقق مي
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. دهـد  الملل فضاي بيروني را كه در درون آن منافع ملي بايد تحقق يابند، چارچوب مي سيستم بين
الملل، مبتني   نظم بين.  هر سيستمي براي بقاء ملزم است كه نظم متناسب با ماهيت خود را شكل دهد

اـل            اين ارزش .  الملل است   ها و الگوهاي متناسب با سيستم بين  بر ارزش ها كـه از طريـق سيـستم اعم
هاي  الملل در سيستم ها و هنجارهايي هستند كه بازيگران برتر نظام بين گردند، در واقع همان ارزش مي

 . بخشند قطبي مشروعيت مي دوقطبي و چندقطبي و بازيگر هژمون در نظام تك
گيرنـد كـه عملكـرد آن         الملل را بر دوش مي     متوليان سيستم از اين روي دفاع از سيستم بين

هر نظمي سـازوكارهاي  .  ها و هنجارهاي مطلوب مورد نظر آنان است معناي جهاني نمودن ارزش به
هـاي مـورد نظـر سيـستم، چـارچوب            ارزش.  ها و هنجارهـا دارد    خاص خود را براي دفاع از ارزش

عـدم رعايـت و يـا       .  كننـد   المللي معين مـي    وسيله بازيگران بين مشروع و نوع مطلوب رفتاري را به
ها منجر به اين خواهد گرديد كه متولي ـ قـدرت هژمـون در       تلاش در جهت معارضه با اين ارزش

گر بـه     قطبي از تمامي ابزارهاي در دسترس براي مجبور ساختن بازيگر و بازيگران چالش      نظام تك
معناي آن است كه سيستم در صورت احـساس       اين به.  هاي سيستم بهره ببرند روي از ارزش دنباله

گـر، تحقـق      وسيله بازيگر و بـازيگران چـالش     خطر و يا مشاهده ناديده انگاشتن هنجارهاي خود به
. اي كه عملا فرصت متجلـي سـاختن آنهـا پيـش نيايـد               منافع ملي آنان را پرهزينه سازد به گونه   

هاي لازم براي عملياتي ساختن منافع ملي در قالب اهداف، رابطه مستقيم با مـيزان تطابـق        هزينه
 . هاي مطلوب بازيگر دارد ها و هنجارهاي سيستم با ارزش ارزش
المللي شديدتر باشد، امكان تحقـق   هرچه تعارض ارزش بين رفتارهاي بازيگران و سيستم بين 

تـرين شـكل بـسيار پرهزينـه و           تـر و در مطلـوب       اهداف در پهنه سياسـت خـارجي غيرمحتمـل       
وسيله بازيگر خـاص   هاي نظام و اهداف تعيين شده به در صورت تطابق ارزش.  گردد غيرعقلايي مي

. گـردد   نظر منابع و چه از نظر زمـان لازم مـي           در گستره جهاني كمترين ميزان هزينه چه از نقطه
يابي به يك تعريـف منـسجم از         ها براي دست معناي افزايش هزينه هاي سيستم به تعارض با ارزش

منافع ملي به جهت فشار بيروني و از سوي ديگر منجر به شدت يافتن احتمال شكست در مـسير       
 . تلاش براي رسيدن به اهداف خواهد گرديد

از بعـد سـاختاري، سيـستم تنگناهـا را حيـات            :  المللي متشكل از سه بعد اسـت       سيستم بين
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كننـده    سـاختار اسـت كـه تعييـن       .  بايستي اهداف بازيگر پياده گردند دهد كه در داخل آن مي مي
پس بـازيگران   .  هايي است كه از امكان موفقيت برخوردار هستند حدود قلمرو كنش بازيگر و كنش

بايد با توجه به الزامات سيستم به تعيين اهداف خود پرداخته و ضريب توفيق آن را افـزايش دهـد    
هـا،    رويـه .  هـا در نظـر گرفـت        بعد ديگر را بايـد رويـه      .  پذير بودن هزينه را ممكن سازد       و مديريت

هـا    رويـه .  كننـد   هاي بازگير را به نتيجه تبديل مـي     مند كنش طور نظام سازوكارهايي هستند كه به
سـازند و ايـن قواعـد هـستند كـه رعايـت آنهـا                 هستند كه قواعد تعامل بازيگران را مشخص مي       

 . سازد مشروعيت به اهداف بازيگر و عدم توجه به آنان، شكست اهداف را بسيار محتمل مي
بعد ديگر همان جنبه رفتاري آن است؛ به اين معنا كه سـاختار، گونـه خاصـي از رفتارهـا را               

آورد و الگـوي رفتـاري متناسـب بـا الزامـات خـود را شـكل                   وسيله بازيگر به صورت الگو درمي    به
تواند مطمئن باشـد كـه از حمايـت سيـستم در              اگر اين الگوي رفتاري را دنبال كند، مي.  دهد مي

جهت تحقق اهداف خود برخوردار است و در صـورت ناديـده انگاشـتن الگـوي رفتـاري مطلـوب              
معنـاي كـاهش مطلوبيـت دنبـال          هاي فراواني را تقبل كند كه اين بـه        سيستم، محققا بايد هزينه

هـاي محتمـل      كننـده اقـدامات و كنـش        جنبه ساختاري سيـستم، معيـن    . باشد كردن اهداف مي
يابند در قالب اهدافي پياده گردنـد كـه           پس منافع ملي زماني فرصت مي  .  باشد وسيله بازيگر مي به

. الملل و متولي و يا متوليان آن چنين اهدافي را در تعارض با الزامات سيـستم نيابنـد           سيستم بين
آمـد در     مند، اقدامات بازيگر را تبـديل بـه پـي         الملل به طور دايم و نظام اي سيستم بين جنبه رويه
دهنده الگوهـاي رفتـاري اسـت         المللي شكل جنبه رفتاري سيستم بين.  سازد المللي مي صحنه بين

يابي به اهداف خود هـستند        كه بازيگران به ضرورت بايد دنبال كنند، در صورتي كه خواهان دست
كننـده در     المللـي تـاثير تعييـن       گـردد ماهيـت نظـام بيـن         با توجه به اين ابعاد است كه بيان مي      

 . اند پذير بودن تحقق اهدافي دارد كه در رابطه با منافع ملي شكل گرفته امكان
كشد كه روابط كـشورها چـه در سـطح           چارچوب تحليلي ترسيم شده اين منطق را پيش مي

در ابتـدا   .  روي كنـد    اي و چه در سطح جهاني به ضرورت بايد از يك توالي مشخص دنبالـه        منطقه
در مرحله بعـدي ضـرورت دارد اطمينـان         .  تعريف منافع و اجماع در خصوص آن بايد شكل بگيرد

 . امنيتي كه متشكل از دو بعد فضاي رواني و راهبردي است، فرصت حيات بيايد
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گيرد و در مرحله نهـايي بايـد       در اين رابطه است كه رهنامه امنيتي خاص و مطلوب شكل مي
بايـستي در تعريـف منـافع ملـي           المللي از ابتدا مي     به اين نكته توجه شود كه الزامات سيستم بين

ملحوظ گرديده باشد؛ چرا كه اين سيستم است كه مرزهاي كنـش بـازيگر و تـا حـدود فراوانـي                     
روابـط كـشورها جـدا از جايگـاه و          .  سازد  توفيق يا عدم توفيق او را در رسيدن اهداف مشخص مي  

هاي آنان، بايد در بستر يك چنين چارچوبي بـه تحليـل درآيـد و بـه            بدون در نظر گرفتن ويژگي
 .                             ارزيابي گرفته شود

پس از پايان دوره رياست جمهوري بوش پسر، باراك اوباما از الگوي بـوش پـدر بـراي ايجـاد                 
گرايانه تدافعي واقف بـود و        هاي واقع   اوباما نسبت به سنت  .  ثبات و امنيت در خاورميانه بهره گرفت

مين دليل موضوع موازنه تهديد را در راهبرد خود قرار داد كه ايـن موازنـه تهديـد نمـاد مقابلـه              به
انقلاب مصر به پيروزي رسيد و ايـن     2011 در ژانويه .  عربستان و مصر در مقابل ايران و سوريه بود

جبهه ضدايراني تا حـدودي تـضعيف شـد و         .  امر معادله قدرت در خاورميانه را تحت تاثير قرار داد
رويكـرد  .  المللي عليه سـوريه و ايـران نمـود       همين دليل است كه اوباما مبادرت به فشارهاي بين به

گرايانه تدافعي تبيين نمود كه داراي دو ويژگي است، نخست آنكـه       توان در قالب نوواقع اوباما را مي
كنـد؛ و دوم      گرايي تنظيم مي هاي راهبردي را در قالب چندجانبه هرگونه اقدام نظامي و محدوديت

 )79 ، 1390 رستمي، . (دهد آنكه كشورها را در فضاي همراهي يا الحاق، قرار مي
 20 اولين مجموعه از مسائل سياست خارجي و امنيت ملي كـه رييـس جمهـور اوبامـا از روز           

ايـالات متحـده در     .  شك تمركز بر خاور ميانه بزرگ بوده است      با آنها موجه شده، بي 2009 ژانويه 
دو جبهه عراق و افغانستان در حال جنگ بود و اوباماي كانديد بايد دورنماي روشني از هريـك از             

جمهور ايـالات متحـده آمريكـا، در مرحلـه            هاي باراك اوباما، رييس يكي از وعده.  كرد آنها ارايه مي
مبارزات انتخاباتي اين بود كه جنگ در عراق بيهوده بوده و ايالات متحده آمريكا بايد مطـابق يـك    

بـاراك اوبامـا پـس از تـصدي مقـام           .  نشيني كند   بندي شده از خاك اين كشور عقب     جدول زمان
نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق به صورت مسئولانه خواهد      رياست جمهوري اعلام كرد كه عقب

كلـي    طـور   بـه   2012 بايـست تـا پايـان         بيني شده، نيروهاي آمريكايي مي      مطابق برنامه پيش  .  بود
 . مسئوليت حفظ امنيت را به نيروهاي عراقي واگذار كرده و خاك اين كشور را ترك كنند
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اـك عـراق را تـرك          1390 آمريكا در هفته آخر مرداد  اـ خ اعلام كرد آخرين تيپ عملياتي آمريك
در عراق برگزار كـرد، پـرچم خـود را در ايـن               2011 دسامبر    19 كه در     »غلاف«كرده و در مراسم 

جايي   كشور پايين كشيد و كليه نيروهاي نظامي خود را از عراق خارج كرد و در پي اين عمليات جابه      
 )www.usnews.com(. نيرو اعلام كرد كه عمليات جنگي آمريكا در عراق خاتمه يافته است

گذشـت كـه      نشيني واحدهاي عملياتي نيروهاي آمريكايي از عراق نمي هنوز يك هفته از عقب
نشيني واحدهاي عمليـاتي آمريكـايي از عـراق را از             پنتاگون اعلام كرد آمريكا خلاء ناشي از عقب     

بديهي اسـت   .  هاي خدمات امنيتي آمريكايي پر خواهد كرد        طريق واگذاري امور امنيتي به شركت
. مبني بر خروج او از خاورميانـه نبـود          2011 دسامبر    19 كه خروج نيروهاي آمريكايي از عراق در  

گـر    هاي نظامي خود در افغانستان و تركيـه نظـاره           طور كه ملاحظه شد، با استقرار در پايگاه   همان
 . اوضاع منطقه است تا در مواقع اضطرار وارد عمل شوند

هاي تروريستي در ايجاد ناامني در منطقه با تاكيد بر حضورشان در عراق، سـوريه    فعاليت گروه
طلبي در كشورهاي عربـي       خواهي و دموكراسي    سو، گسترش و پيشرفت موج آزادي   و لبنان از يك

اي و حمايـت ايـن كـشور از           از سوي ديگر، نزديك شدن ايران به فنـاوري توليـد سـلاح هـسته               
گراي منطقه در راستاي مبارزه با هنجارسازي آمريكـا و حـضور ايـن كـشور در                 هاي اسلام نهضت

منطقه كه شديدا با اصول ايدئولوژيك و منافع ملي ايران در تضاد است نيز، آمريكا و متحـدانش را      
توانـد بـه تـامين امنيـت ايـن            پذيري خارجي كه مي     بر آن داشت تا با اتكاء بر رهنامه محو آسيب

هاي حمله نظـامي و يـا         كشور و متحدانش بينجامد، در منطقه حضور دايم و فعال داشته و گزينه    
مدت را مورد     المللي را در راستاي نظريه تغيير رژيم، و يا مصالحه در طولاني      هاي شديد بين تحريم

 . ارزيابي و در اولويت سياست خارجي خود قرار دهد
اـت منطقـه                طور قطع هيچ كشوري به اندازه ايـران نمـي     به توانـد در زمينـه حفـظ امنيـت و ثب

اـي    خصوص عراق نقش حساس و مهمي داشته باشد؛ واقعيـتي كـه دولتمـردان و استراتژيـست         به ه
اـ ايـران       .  آمريكايي به آن كاملا اذعان داشته و دارند طرح درخواست مذاكره مستقيم از سوي آمريكا ب

. كه مطرح شد، نمايانگر اين واقعيت است كه ايران نفوذ گسترده در صحنه سياسي عراق جديـد دارد     
تواند نقش فعالـي     در درجه اول، ايران مي.  هاي مختلف قابل ارزيابي است اهميت نقش ايران در زمينه
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هاي نفوذ و اطلاعاتي و عمليات نظامي      در سد كردن گسترش عمليات تروريستي با مسدود كردن راه
اـي  .  ها متحـرك بـودن آنهاسـت       هاي برنده تروريست ها ايفا كند؛ چراكه يكي از برگ تروريست نيروه
تواننـد نقـش      باشد، مـي    دليل توان عملياتي بالا كه ناشي از تجربيات جنگ ايران و عراق مي      ايراني به

 )36 ، 1387 برزگر، . (مهمي در توقف عمليات تروريستي داشته باشند
عنـوان    تواند به   هاي مختلف سياسي شيعي مي      در درجه دوم، نقش و نفوذ بالاي ايران در گروه

هرچند جمهوري اسلامي ايران در رونـد       . يك اهرم برقراري ثبات و امنيت مورد استفاده قرار گيرد
عنـوان بازيگـر      گيري و تثبيت عراق جديد نقش مثبتي ايفا كـرد و در مقـاطع گونـاگون بـه          شكل

تنهـا از     هاي مختلف قومي ـ مذهبي پرداخت، اما به نقـش ايـران نـه      ميانجي به وساطت بين گروه
گـسترش  .  جويانه يـاد گرديـد      هاي مداخله   عنوان سياست   زاويه مثبت نگريسته نشد، بلكه از آن به   

اي بر تجزيه عراق اسـت، يكـي از           ثباتي و مقدمه  اي كه مساوي با گسترش ناامني و بي جنگ فرقه
گونـه كـه در قـضاياي تروريـستي در            همـان .  آيد حساب مي المللي به هاي اصلي جامعه بين نگراني

هـاي لازم     هاي خاص قومي خود همواره زمينـه     اماكن مقدس سامره آشكار گرديد، عراق با ويژگي
عنوان دشمن درجه يك      سازمان القاعده نيز بارها شيعيان را به  .  ها را داراست براي اين نوع درگيري

از ايـن لحـاظ،     .  اي بوده است    گيري نوعي جنگ فرقه  نوعي خواهان شكل ها معرفي كرده و به سني
نهايتـاً  .  كردن اوضاع بسيار حـساس اسـت        ها و آرام     نقش جمهوري اسلامي ايران در كاهش تنش

اي در كنترل نيروهـاي      تواند نقش سازنده هاي سياسي كرُد مي ايران با نفوذ گسترده در ميان گروه
راديكال كرد در جهت كسب استقلال داشته باشد كه اين به معناي تجزيه ارضي عراق، گـسترش      

 )Barzegar, 2009, 27-30(. ثباتي در سطح منطقه است ناامني و نهايتاً سرايت بي
اي براي ايران دارد تـا    گيري از تمامي امتيازات فوق بستگي به پذيرش نقش جديد منطقه بهره

هاي مختلف اقتـصادي، فرهنگـي و سياسـي در            سازي در زمينه    از اين طريق ايران قادر به فرصت  
ايران در عراق جديـد كـه نتيجـه طبيعـي نوعـي                 ترديد، حضور پررنگ    بي.  دامنه نفوذ خود گردد

الملـل و     هاي دو كشور اسـت، از ديـد نظـام بيـن             پيوستگي تاريخي، فرهنگي و مذهبي بين ملت   
هـاي    گردد كه با توجه بـه سياسـت         اي ايران تلقي مي    معناي افزايش نقش و نفوذ منطقه آمريكا به

نگرانـي اصـلي آمريكـا از تـداوم و          .  ضدآمريكايي ايران بايد به هر نحو ممكن از آن جلوگيري شود   
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اي ميـان جمهـوري اسـلامي        گيري نوعي ائتلاف منطقه گسترش نفوذ ايران در عراق جديد، شكل
ناپـذير بـر ژئوپليتيـك،        ايران و حكومت عراق متشكل از اكثريت شيعيان است كه تاثيرات اجتناب 

تـوان    هـاي ايـن همكـاري مـي         از جملـه ويژگـي    .  ژئواكونوميك و ژئوكالچر منطقه خواهد داشـت   
اي   هـاي منطقـه     دنبال آن اثرگذاري بر بحران دسترسي به تمام نقاط كليدي منطقه خاورميانه و به

ازجمله روند صلح فلسطين ـ اسراييل و مسائل لبنان و سوريه، برخورداري و دسترسي بـه حـدود        
درصد از منابع نفت جهان و برخورداري از يك فرهنگ پويـاي شـيعه در قالـب تقويـت نـوع                30 

 . كار منطقه اشاره كرد هاي محافظه جديدي از دموكراسي و تاثيرات آن بر حكومت
ها و اهداف آمريكـا       يقين با خواسته هاي منحصر به فردي در يك نقطه، به تمركز چنين ويژگي

به همين دليل، عراق جديد ميـدان جديـد مبـارزه آمريكـا بـراي            . الملل در تضاد است و نظام بين
عنـوان نـيروي      به عبارت ديگر، معرفي ايران بـه      .  اي ايران است   جلوگيري از گسترش نقش منطقه

گـيري    كـه ايـران برنـده اصـلي شـكل           درحـالي (سازي  مخالف ثبات در عراق و مخالف دموكراسي
، تلاشي از سوي آمريكا در      )شود  دموكراسي در عراق است كه منجر به روي كار آمدن شيعيان مي 

توان چنين ادعا كرد      بنابراين مي .  اي ايران است    جهت جلوگيري از افزايش نقش و موقعيت منطقه
كه يكي از اهداف اصلي آمريكا در عراق جديد، حذف نقش ايران در معادلات قدرت در منطقـه و              

 . هاي راديكال اسلامي بوده است جلوگيري از رشد و توسعة ايدئولوژي
در مقابل اين روند، آمريكا با محوريت قرار دادن سازش با غـرب بـه جـاي ضـديت بـا غـرب                  

دنبال ترويج عناصري مانند ترويج دموكراسي غربي، دوستي با غرب و سازش با اسراييل، تاكيـد         به
و توسعه اقتصاد مبتني بر تجارت آزاد اسـت   )  با تعريف غربي آن(هاي مدني  بر حقوق بشر و آزادي

گـيرد و     رو نيز براساس همين منطق صورت مـي     بندي كشورهاي منطقه به تندرو و ميانه و تقسيم
. زعم ايالات متحده آمريكا، عراق جديد بايد به الگويي براي همين رويكرد در منطقه تبديل شود      به

بنابراين در اصل تاكيد بر راهبرد ايدئولوژيك و قدرت نرم براي ايجاد تغيير در خاورميانـه اسـت و               
  (Sky, 2009, 118).ساز آن خواهد بود قدرت سخت، زمينه
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 گيري نتيجه
علـت  .  شـود   الملـل محـسوب مـي       ثبات امنيتي و سياسـت بيـن    خاورميانه در زمره مناطق بي

 . المللي دانست اي و بين توان تداوم و گسترش تضادهاي داخلي، درون منطقه ثباتي را مي بي
هـاي ثبـات و امنيـت         بنـدي   در اين پژوهش، نگارنده بر اين باور اسـت كـه تحـول در شـكل          

. هـاي قبـل دارد      تري نسبت به دهه    هاي پرمخاطره خاورميانه پس از پايان جنگ سرد، آثار و نشانه
اگرچـه ايـران    .  در دوران جرج دبليو بوش، مقابله با كشورهايي مثل عراق در دستور كار قرار گرفت

چنيـن    هاي تهديد براي امنيت و منافع ملـي آمريكـا بودنـد، امـا ايـن                  عنوان نشانه   و سوريه نيز به 
فرايندي به نتيجه مطلوب براي رويارويي چندجانبـه در خاورميانـه منجـر نـشد و جنـگ عـراق                    

، جنـگ خـونين ديگـري در عـراق          2003 در  .  اي را دربر داشت     كننده منطقه   ثبات  آمدهاي بي  پي
ايالات متحـده از    .  ادامه يافت   2012 دهي شد و عراق به تصرف آمريكا درآمد كه آثار آن تا  سازمان

. دهنده راهبردي پيـدا نمـود    دهنده ديپلماتيك خارج شد و نقش جديدي به نام موازنه نقش موازنه
اوبامـا  .  سپس باراك اوباما از الگوي بوش پدر براي ايجاد ثبات و امنيت در خاورميانه بهـره گرفـت          

هميـن دليـل موضـوع موازنـه تهديـد را در              گرايانه تدافعي واقف بود و به   هاي واقع نسبت به سنت
. راهبرد خود قرار داد كه اين موازنه تهديد نماد مقابله عربستان و مصر در مقابل ايران و سوريه بود       

و با شروع بهار عربي، معادله قدرت در خاورميانه تحت تاثير قرار گرفت و رويكـرد      2011 در ژانويه 
نخـست آنكـه هرگونـه اقـدام نظـامي و           :  گرايانه تدافعي اوباما داراي دو ويژگي برجسته شد      نوواقع

گرايي تنظيم كند؛ و دوم آنكه كشورها را در فـضاي      هاي راهبردي را در قالب چندجانبه محدوديت
بنابراين و بر طبق نظر لئون پانه تا، وزير دفاع، خروج نيروهاي نظامـي     . همراهي يا الحاق، قرار دهد

هاي لازم را براي افزايش تحـرك عملياتـي      اي بود كه توانست زمينه ايالات متحده از عراق، رهنامه
پذيري خارجي بينجامد و اين رهنامه در راستاي الگـوي اوبامـا          آمريكا فراهم آورد و به محو آسيب

گرايي راهبردي تحقق يافـت كـه ايـن موازنـه             اي، معطوف به چندجانبه     سازي منطقه  براي امنيت
 . اي گرديد، ولي ثبات را كاهش داد هايي از تعادل قدرت منطقه گيري جلوه تهديد منجر به شكل

دستانه بوش پسر و موازنـه تهديـد بـاراك اوبامـا، بيـانگر آن اسـت كـه همـواره                        جنگ پيش 
هرگـاه آمريكـا    .  هايي از كنشگري راهبردي آمريكا در منطقه خاورميانه وجـود داشـته اسـت      جلوه
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گرايي راهبردي تنظيـم      همانند بوش پدر و باراك اوباما اقدامات نظامي خود را بر اساس چندجانبه   
 . شود اي زودتر بازسازي مي نمايد، تعادل منطقه

اي آن ضمن اينكه اهميت ايـران را در           مسائل ايران ازجمله ژئوپليتيك حساس و برنامه هسته  
پـذيري ملـي و       دهند، به همان انـدازه بـر تهديـدها و آسـيب          اي و جهاني افزايش مي نظام منطقه

اي است كه بـه       اي متغير وابسته    رسد خود مولفه تعادل منطقه  نظر مي افزايند و به امنيتي ايران مي
 . رقابت، تعامل و تعادل ميان ايران و ايالات متحده معطوف است

سـاله و     20 انـداز     هاي نفـوذ اقتـصادي در منطقـه بـراي تحقـق اهـداف چـشم                تثبيت دامنه
گرايـي و اتخـاذ يـك         گيري از تهديدهاي امنيتي آينده در منطقه، نيازمند تمركز بر منطقـه          پيش

ــ امنيـتي را درنظـر        اي و سياسـي     زمان رويكردهـاي توسـعه      سياست خارجي فعال است كه هم 
ناچـار نگـاه      دهد كـه هـر قـدرت در حـال ظهـور در جهـان امـروز بـه                     تجربه نشان مي.  گيرد مي

. ها را در سياست خارجي خود اولويت داده اسـت         گرايي و حركت به سوي اتحادها و ائتلاف منطقه
هاي قدرت ملي ايران ازجمله، برخورداري از يك دولت ملـي قـوي، موقعيـت ژئوپليتيـك و             مؤلفه

ايـالات  .  دهـد   اي مي   عنصر ايدئولوژيك به شكلي است كه به ايران نقش ممتازي در مسائل منطقه   
هاي سياست خارجي ايران، سوريه و عراق، درنظـر دارد            متحده با استناد به تهاجمي بودن رويكرد 

ها را تحت تاثير و آنهـا را در وضـعيت             هاي اين كشور  گيري با نوعي فشار سياسي تبليغاتي تصميم
هاي اقتـصادي     كنش اوليه قرار دهد و البته اميدوار است كه در مورد ايران، فضاي فرسايش تحريم  

در اين ميان تمـام تـلاش ايـران همـراه بـا          .  ايجاد كرده و گزينه جنگ و حمله نظامي حذف شود
شـوند، بايـد بـر ايـن سياسـت           هاي منطقه كه براي ايالات متحده تهديد محسوب مي ديگر كشور

بـرد هـدايت كنـد و بـه          ـ بازي بردـ باخت مورد نظر غرب را به سمت بازي برد       متمركز باشد كه
توليد قدرت بادوام و بااعتبار بپردازند كه در واقع اين تداوم و اعتبـار دو مولفـه اصـلي بازدارندگـي          

 . معناي نوين خود است به
هـاي    سوريه، عراق، افغانستان و ايران بايد با يـك ديپلماسـي ظريـف و توانمنـدي ديپلمـات                  

هـاي    جـاي واژه    هـاي صـحيح بـه       دور از فضاي گفتماني خـصمانه، بـه بازتوليـد واژه        متخصص، به
از سـوي   .  آميز، در فضاي صلح بپردازند كه اين ادراك اكتسابي بسيار حايز اهميـت اسـت           تحريك
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خـصوص ايـالات متحـده بـراي تـداوم جنـگ در               ديگر، قانع كردن افكار عمومي طرفين بازي، به 
هاي موجود در سوريه، افغانستان و عراق پس از جنگ، امـري           منطقه خاورميانه با توجه به ناآرامي

رسد افكار عمومي آمريكا و غرب ديگر ظرفيت حضور بيشتر نيروها       نظر مي بسيار مشكل است و به
هميـن دليـل آمريكـا در         را در اين دو كشور  و شروع جنگي ديگر با سوريه يا ايـران را نـدارد، بـه      

پس حذف تهديد همچنان با ابزارهـاي اقتـصادي     .  موقعيتي نيست كه جنگي ديگري را آغاز نمايد
بـاش    هاي سخت همراه با رويكردهاي تدافعي نظامي مانند استقرار نيروهاي آمـاده      همچون تحريم
دليـل    خصوص در تركيـه، بـه       هاي پاتريوت در خاك همسايگان ايران و سوريه به       نظامي و موشك

 . تواند گزينه بهتري باشد كيلومتر مرز مشترك با اين كشور مي60 داشتن 
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